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نشان های لاک پشت پرنده
 ۱۲ اسفند اهدا می شود

نشان های طلایی، نقره ای و ویژه  هشتمین دوره   �
لاک پشــت پرنده، ۱۲ اســفند ۱۳۹۸ به کتاب های 
برگزیده اهدا می شــود و از یک کتاب مهم کودکان 
کــه در چند دهه  پیش منتشــر شــده اســت، یاد 

می شود.
نامزدهــای نهایی دریافت نشــان های طلایی 
و نقره ای لاک پشــت پرنده از میــان کتاب هایی که 
در ســال ۹۷ با امتیاز پنج یا شــش لاک پشــت به 

فهرست راه یافته اند، انتخاب می شوند.
نشــان ویژه به چهره های معتبر و پیش کسوت 
کتاب کودک و نوجوان که فعالیت های مؤثری در 

زمینه  کتاب کودک داشته باشند، اهدا می شود.
کتــاب یــاد، بخــش دیگــری از آییــن اهدای 
نشان های لاک پشــت پرنده است که در آن از یک 
کتاب مهم و تأثیرگــذار کودکان و نوجوانان که در 
دهه های پیش منتشــر شــده و کیفیــت مطلوبی 
دارد و بــه معیارهــای لاک پشــت پرنــده نزدیک 
است، یاد می شــود. بر اســاس معیارها و اصول 
لاک پشــت پرنده، کتاب های داوران برای دریافت 
نشان بررسی نمی شــود. امسال نشان های طلایی 
و نقره ای هشــتمین دوره لاک پشت پرنده از میان 
۹ نامزد نهایی انتخاب و روز دوشــنبه ۱۲ اســفند 
۱۳۹۸ساعت ۱۸ در فروشــگاه مرکزی شهرکتاب 
به نویســندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشــران 
کتاب های برگزیده اهدا خواهد شد. علاوه بر اهدای 
نشــان های نقره ای و طلایی لاک پشــت پرنده، از 
سی ودومین فهرست لاک پشت پرنده نیز رونمایی 
می شــود و جشــن امضایی با حضور نویسندگان، 
تصویرگران و مترجمان این کتاب ها برگزار خواهد 
شد. این مراسم با حضور نویسندگان، تصویرگران، 
مترجمان و ناشــران کتاب های کودک و نوجوان و 
خانواده ها و کودکان و نوجوانان برگزار می شود و 

ورود برای عموم آزاد است.

نمایش فیلم های ایرانی
در بازار جشنواره برلین

بازار فیلم اروپا که هم زمان با جشــنواره فیلم  �
برلین برگزار می شــود، امســال میزبــان نمایش 
چنــد فیلم ایرانــی خواهد بود.  بــازار فیلم اروپا 
(EFM) که یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بازارهای 
ســینمایی در جهان اســت، امســال فیلم «نامو» 
(بیگانه) نخستین تجربه کارگردانی نادر ساعی ور، 
فیلم بلند «یلدا» ساخته مسعود بخشی، «سلفی 
با دموکراسی»، ســاخته علی عطشــانی، «پسر-
مادر» از مهناز محمدی، «اســپاکو» به کارگردانی 
شــاهرخ پناهی و «شــیطان وجود ندارد» ساخته 
محمد رســول اُف را در برنامــه نمایش خود قرار 
داده اســت. همچنیــن طبق اعــلام عوامل فیلم 
«کیارســتمی و عصای گمشــده»  بــه کارگردانی 
محمودرضا ثانــی، این فیلم نیز یکی از آثار ایرانی 
حاضر در بازار فیلم جشــنواره برلین اســت. فیلم 
«شــیطان وجود ندارد» در بخــش رقابتی اصلی، 
«نامو» در بخش «فُروم» و «یلدا» در بخش نســل 
(Generation Kplus) هفتادمین جشــنواه برلین 
نیز حضور دارند. هفتادمین جشــنواره فیلم برلین 
از تاریــخ ۲۰ فوریه تا اول مارس (۱ تا ۱۱ اســفند) 
برگزار می شــود و امســال «جرمی آیرونز»، بازیگر 
تحسین شــده ســینما و تئاتر انگلیــس، به عنوان 
رئیس هیئت داوران بخش رقابتی اصلی انتخاب 

شده است.

یک هفته با کوین کاستنر
 در تلویزیون

شبکه نمایش، این هفته در بخش صحنه گران به  �
مرور آثار کوین کاســتنر، بازیگر و کارگردان آمریکایی 

می پردازد. 
 (Kevin Michael Costner) کوین مایکل کاســتنر
(زاده ۱۸ ژانویــه ۱۹۵۵) هنرپیشــه و کارگردان اهل 
ایالات متحده آمریکاست که دوبار برنده جایزه اسکار 

شده  است.
او پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه، مشــاغل 
مختلفی را امتحان کرد تا اینکه فعالیتش را در زمینه 
بازیگری با تئاتــر آغاز کرد و پس از چندی حضور در 
صحنه، در ســال ۱۹۸۰ وارد عرصه ســینما شد. اما 
فیلمی که کاســتنر را به ســطح اول بازیگری رساند، 
تسخیرناپذیران (۱۹۸۷) به  کارگردانی برایان دی پالما 
بود که او را با رابرت دنیرو، شان کانری و اندی گارسیا 
همبــازی کرد و منتقدان نیز از بــازی او در این فیلم 

تمجید کردند.
او ســه ســال بعد بــا کارگردانــی، تهیه کنندگی 
و بــازی در «رقصنده با گرگ»  بــه نقطه  اوج دوران 
حرفه ای اش رســید؛ این فیلم در مراسم اسکار سال 
۱۹۹۰ موفقیتی عظیم به دســت آورد و خود کاستنر 
هم توانســت جایــزه اســکار بهتریــن کارگردانی را 
تصاحب کنــد و در بخش بازیگری نیز نامزد دریافت 

اسکار شود.
کاســتنر در سال های بعد در آثار موفقی از جمله 
JFK و بادیگارد به ایفای نقش پرداخت و توانســت 

جایگاه خود را در دنیای بازیگری تثبیت کند.
فیلم هــای محافظ، روز یارگیری، رقصنده با گرگ، 
دنیــای کامــل، تســخیرناپذیران، مک فارلند و مجرم 
آثاری هستند که با بازی این بازیگر به ترتیب از شنبه، 
۳ اســفند تا جمعه، ۹ اســفند ســاعت ۲۱ از شبکه 
نمایــش پخش شــده و در ســاعت ۳ و ۸ روز بعد 

بازپخش می شوند. 

زیر آسمان فیروزه اى

نگاهي به رمان «صداي مردگان» 
گاهي 

جدایي بهتر از یکي شدن است
ســارا منتظري: رمان «صداي مردگان» جدیدترین  �

اثر حمید امجد، به هویت انساني و شخصیت مستقل 
آدم ها مي پردازد. هیچ گاه اینکه خودت باشي و خودت 
را زندگــي کني، دیگــران را راضي نکــرده و نمي کند. 
همه ما در هویت پذیري یکدیگــر نقش داریم. رفتار و 
احســاس ما مي تواند هویت یک انسان را تخریب یا آن 
را قوي تر کند که این بخشــي از 
به عنوان  ما  اجتماعي  مسئولیت 
یک شــهروند در جامعه اســت. 
با  در رمــان «صداي مــردگان» 
دو شــخصیت اصلــي روبــه رو 
هستیم: «کاوه» و «کیوان» همزاد 
هم بودند، نه آنها دو جســم بودند و یــک روح، و اي 
 کاش مي گذاشــتند همین گونه باقــي بمانند. اي  کاش 
مي فهمیدند این تفاوت ها را، این آینه هاي روبه روي هم 
را؛ که گاهي جدا ماندن را به یکي شدن ترجیح مي دهند. 
اي  کاش همیشه دنیایي بود براي تو و همزادت، آن گاه 
 کــه همدیگر را مي فهمیــد، دنیایي کــه در آن مجبور 
نباشــید فهمیدن هم را بــراي نفهمیدن هاي دیگران 
توجیه کنید. نخواهید براي آینه بودن آن قدر از هم دور 
شــوید که «کیوان» بخواهد بشــود «کاوه»؛ که «لاله» 
و «لادن» دیگــر روي این دنیــا را نبینند. گاهي طبیعت 
بي نظمي خودش را دارد تا بتواند تعادل خود را حفظ 
کند. گاهي باید لاله به لادن بچســبد، گاهي باید کیوان 
را همان جور که هست، پذیرفت. وقتي هویتت را خاک 
مي کني، بهتــر زبان مردگان را مي فهمي! زبان کتیبه ها 
را، زبان زیســته هاي هزاران سال پیش را... ؛ حتي وقتي 
هرگــز ندیده اي هنــگام زندگاني چه پوشــیده اند، چه 
خورده اند و چگونه عشق ورزیده اند. براي مردن همین 
کافي است که شاید روزي برسد که آن قدر زبان زنده ها 
برایت بیگانه باشــد که هم صحبتي با مردگان بیشتر به 
دلت بچســبد؛ اما وقتي مي خواهــي همان گونه که با 
مردگان همذات پنداري مي کني، با زندگان هم صحبتي 
کني، جور درنمي آید؛ چون حالا دیگر زبان توســت که 
براي آنها بیگانه اســت. تو از عشق مي گویي و طوري 
سخن مي گویي که حتي شنیدن یک واژه اش براي کسي 
ماندگار نیســت. تو از زبان عشق سخن مي گویي و تنها 
عاشقان هزاران سال پیش اند که حرف تو را مي فهمند. 
نمي دانم، شــاید هزار ســال دیر به دنیا آمده اي... . اي 
 کاش روزي یکدیگــر را مســتقل از آنچــه مي خواهیم 
بپذیریــم و کاش روزي بفهمیم کــه به تعداد آدم هاي 
روي کره زمین، هویت و شخصیت مستقل وجود دارد. 
بــه امید آن روزي که همه انســان ها روي زمین، نقش 
خــود را بازي کنند؛ نه دیگــري. روزي که بتوان آدم ها 
را آن طور که هســتند، پذیرفت. آنها را براي خودشــان 
دوســت داشــت، نه به  خاطــر چیزي که ما دوســت 
داریم باشــند. «کیــوان» و «کاوه» آینه هــم بودند. این 
تفاوت گذاشتن ها و همه آن دوست داشتن و نداشتن ها 
هویت تو را سردرگم مي کنند و تو را در جهاني بي معني 
گم مي کنند... . شاید روزي دلت بخواهد به  خاطر همه 
این نفهمیدن ها و درک نشــدن ها تا ابد ســکوت کني. 
مي خواهي همه آزارهایي را کــه از زندگان دیده اي، با 
هم صحبتي با مردگان تلافــي کني. مي خواهي آن قدر 
در دنیاي دیگري گم شــوي که هیچ کــس نه زبانت را 
بفهمد و نه دنیایت را. دست کم کار مردگان نفهمیدن 
و تحقیر کردن نیست. کار مردگان سکوت و گوش دادن 
است. مي تواني تا ابد غرق سکوت شان شوي و براي شان 
از دردهاي دلت بگویي! بي آنکه بخواهند تو را به چیز 
دیگــري تبدیل کنند یا تحقیرت کنند. چقدر لذت بخش 
است داشتن چیزي که دیگران از آن محروم اند و چقدر 
لذت بخش تر است داشتن شــنونده بي قضاوت. رمان 
«صداي مردگان»، ســومین و جدیدترین اثر داســتاني 
حمید امجد، نویســنده، مترجــم و نمایش نامه نویس، 
است که به تازگی در نشر نیلا منتشر شده و رمان قبلي 
این نویســنده «کوچه درختي» ســال ۹۷ منتشر شد و 
پیش از آن حمید امجد داستان هاي کوتاه «عکس هاي 
دســته جمعي» را نیز در سال ۹۳ منتشر کرد، اولین اثر 
داستاني  او مجموعه داستان «خیانت شده ها» است که 

در سال ۷۰ منتشر شد.
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محمدعلــي افتخاري: فیلم «۱۹۱۷» دو شــعار مشــخص دارد؛ شــعار اول 
ضمیمه انسان دوســتانه اي است که ســفر قهرمان فیلم را به سیاهي مخرب 
و جبران ناپذیر جنگ پیوند مي دهد و شــعار دوم ملي گرایي موجود در روایت 
فیلم اســت که کنش شخصیت اســکوفیلد و منش فداکارانه او را به عنوان 
عاملي برتر در جنگ میان نیروي نظامي انگلیس و آلمان معرفي مي کند. اگر 
شعار اول را بپذیریم، شــاید فیلم «۱۹۱۷» را فیلمي ضد جنگ و بي طرفانه در 
نظر بگیریم و به نظر مي رســد که فیلم نامه فیلم نیز چنین رویکردي را دنبال 
مي کند؛ اما آیا قرار دادن کنش شخصیت اصلي فیلم در الگوي «سفر قهرمان» 
و طراحي موقعیت هاي کلیدي فیلم در پوششي معنوي و فداکارانه مي تواند 

فیلم «۱۹۱۷» را به عنوان تصویري از سیاهي جنگ معرفي کند؟
ژنرال اوینمور، ســرباز بلیک را فرا مي خواند و احســاس او را براي نجات 
برادرش دســتاویز رســاندن یک پیغام مهم قرار مي دهد. بلیک و اسکوفیلد 
باید پیش از ســپیده دم پیغام ژنرال را به ســرهنگ مکنزي برسانند و در واقع 
از حمله اي جلوگیري کنند که یک اســتراتژي آلمانــي هدفمند براي نابودي 
هزارو ۶۰۰ سرباز انگلیســي است. بلیک براي نجات جان برادرش با شهامت 
تمام مأموریت را مي پذیرد و اسکوفیلد را نیز با خود مي برد. اسکوفیلد قهرمان 
اصلي فیلم است و از همان ابتدا موضعش را درباره جنگ مشخص مي کند: 
«بلیک: تو که اونجا (عملیات تیوفال) خوب خدمت کردي. چرا مدالش رو به 
سینت نمي زني؟ اسکوفیلد: مدالم رو گم کردم. [...] زندگي بهتر از افتخاره!». 
میزانسن این صحنه به درستي در خدمت روایت است؛ در این لحظه اسکوفیلد 
که تا اینجا پیش از بلیک قدم بر مي داشت، چند قدم جلو مي افتد و با شهامت 
گام بر مي دارد. هرچند چارچــوب اصلي روایت فیلم و بازخواني خاطره اي از 
یک جنگ ســیاه، حضوري متفاوت از یک ســرباز خســته را ارائه مي دهد؛ اما 
کنش قهرمــان قصه در نقاط عطف فیلم نامه، حضور متفاوت اســکوفیلد و 
پیام هاي ضد جنگش را در روح پنهان ناسیونالیسم فیلم از بین مي برد. نگاهي 

به بخش هایي از پیرنگ فیلم «۱۹۱۷» شرح این موضوع را آسان مي کند.
چیزي که اسکوفیلد را وا مي دارد تا بعد از کشته شدن بلیک سفر ناتمام او 

را به پایان برساند، احساسات انساني اوست و نه روح جنگ طلبي و خشونت. 
او از خونریزي پرهیز مي کند و تا جایي که ممکن است، دست به اسلحه نمي برد 
و وقتي در خرابه هاي شهر ایکوست، سربازان آلماني به او تیراندازي مي کنند، 
ترجیح مي دهد با شــتاب صحنه را ترک کند. در این میان در صحنه اي آکنده 
از معنویت با زني روبه رو مي شــود که به کودک بي سرپرستي پناه داده است. 
اسکوفیلد براي کودک ترانه امیدبخشي را زمزمه مي کند و با تأسف از آنها جدا 
مي شــود. در ادامه با وجود اینکه مورد حمله ســربازان آلماني قرار مي گیرد، 
دســت به اســلحه نمي برد و ترس او از این مهلکه با افتــادن به رودخانه و 
آرام گرفتن در آب روان پایان مي پذیرد. منش صلح طلبانه اسکوفیلد با رسیدن 
به جنگل کروسیل و شــنیدن صداي گوش نواز هم رزمش که ترانه اي مادرانه 
مي خواند، دو چندان مي شود و این ســفر معنوي ادامه دارد تا او بعد از پایان 
موفقیت آمیز مأموریت انساني اش با تني بي جان در کنار درختي آرام مي گیرد.

این جلوه از شــخصیت اســکوفیلد در فیلم «۱۹۱۷» به ظاهر قرار اســت 
تصویري بي طرفانه و کمابیش پاك از او در ماجراي خون آلود جنگ ارائه کند. 
کارگرداني و صحنه پردازي که به بهترین نحو ممکن و با انتخاب هاي سنجیده 

در راستاي نزدیک شدن به واقعیت عمل مي کند، نیز در ارائه این جلوه از کنش 
شخصیت بسیار تأثیرگذار است. در واقع فیلم «۱۹۱۷» به بهترین شکل ممکن 
تماشــاگر را چند ســاعتي به دیدن جنگ فرا مي خواند و تجربه بودن در کنار 
اســکوفیلد و تحمل رنج حاصل از تحمل جنگي سیاه را براي او مهیا مي کند؛ 
اما نزدیک شدن به این واقعیت برخلاف آنچه عناصر روایي فیلم بیان مي کنند، 
نگاهي یک سویه و قهرمان محور به پدیده جنگ دارد. سربازان آلماني در فیلم 
«۱۹۱۷» به نوعي آنتاگونیســت هاي موجود در مقابل قهرمان فیلم هســتند و 
آشــکارا خلق و خوي متفاوتي با ســربازان انگلیســي دارند. وقتي هواپیماي 
آلماني ســقوط مي کند، بلیک و اسکوفیلد به کمک  خلبان مي روند و جان او 
را نجات مي دهند. بلیک از اســکوفیلد مي خواهد که براي خلبان آب بیاورد. 
بلیک و خلبان تنها مي شــوند. خلبان از فرصت استفاده مي کند و بلیک را به 
ضرب چاقو زخمي مي کند. بلیک کشته مي شود و از اسکوفیلد مي خواهد که 
راه ناتمام او را ادامه دهد. حضور کم رنگ اما تأثیرگذار آنتاگونیســت ها پرده از 
پاکي اسکوفیلد و سفر مقدس او بر مي دارد. این تناقض روایي در فیلم نامه، به 

سفر قهرمان و خواسته اش جلوه اي متظاهرانه مي بخشد.
از این رو واقعیتي که طراهي هنري فیلم به بهترین شــکل ارائه مي دهد، 
تماشــاگر را از واقعیتي اصیــل و پنهان دور نگه مــي دارد. رویدادي به نام 
جنگ و به ویژه آشوب ضد انساني که در فیلم «۱۹۱۷» دیده مي شود، حاصل 
زیاده خواهي منفعت طلبانِ هر دو کشــور اســت و نمي تــوان این پدیده را 
یک ســویه به قضاوت نشست. در این رویداد همان قدر که اسکوفیلد گرفتار 
شده و راهي جز ادامه جنگ ندارد، سربازان آلماني هم در بند خواسته هاي 
فاشیســتي دولتمردان آلمان دســت و پا مي زنند. نیز زنان، مردان و کودکان 
غیرنظامي در هر جنگي از این آســیب جبران ناپذیر محروم نیستند؛ بنابراین 
فیلم ۱۹۱۷ با وجود صحنه پردازي مرعوب کننده اش و همچنین شــعار هاي 
ضد جنگي کــه از طریق کنش شــخصیت هایش بیان مي کنــد، نمي تواند 
تصویري متفــاوت از جنگ ارائه دهــد و مانند دیگر آثــار مربوط به جنگ 

ناخواسته از روحي ملي گرایانه آکنده است.

موضــوع ژانر در ســینماي ایــران، اهمیتی ویژه  دارد و فیلم ســازاني که 
ســعي مي کنند در ژانر کار کنند براي من اهمیــت ویژه تري دارند. خصوصا 
ژانرماجرایي- جاسوسي-پلیســي که طرفداران خاص خــودش را دارد وبه 
ســلیقه من هم نزدیک تر است. بدون شــک وجود چنین ژانري در سینماي 
ایران تا حد زیادي خالي است و خلأ آن کاملا احساس مي شود. ساخته شدن 
فیلم هایي شــبیه «روز صفر» توانایي و قابلیت هاي فني و صنعتي سینماي 
ایران را به رخ مي کشــد و در این فیلم بخصوص، تلاش ســعید ملکان قابل 
ســتایش اســت و مي توان آن را فیلمی موفق توصیف کــرد. در فیلم «روز 
صفر» با واقعه و شــخصیت محوري روبه رو هســتیم که بیننده نســبت به 
آن پیش آگاهــي دارد و جزئیاتي از این رویداد برایش تصویر مي شــود که تا 
پیش از این درباره اش آگاهي نداشــته اســت. از این جهت، نمي توان گفت 
از ابتدا به تماشــاي فیلمي مي نشینیم که هیچ ذهنیتي از داستانش نداریم. 
اما خوب مي دانیم در روایت هاي این چنیني، تصویري که از ســوی کارگردان 
براي مخاطبش ســاخته مي شــود، اهمیت دارد و به نظــرم «روز صفر» با 

مهارت تماشاچیانش را تا پایان با خود همراه مي کند. در این فیلم با تعقیب 
و دســتگیري عبدالمالک ریگي همراه مي شویم و مونتاژ موازي فیلم، همراه 
با عملیاتي که قرار اســت در شهرهاي مختلف ایران صورت گیرد، به کشش 
بیشتر آن کمک کرده است. نباید از شروع جذاب فیلم غافل شد. دیدن چنین 
تصاویري بســیار ترســناک و دلهره آور اســت؛ اینکه چطور چنین تشکیلات 
وسیعي، به وسیله گروه تروریســتي تجهیز مي شود و به عنوان مخاطب در 
طول دیدن فیلم مدام به این موضوع فکر مي کني اگر چنین گروه تروریستي 
موفق شــوند، چه بلایي بر ســر مردم بي گناه مي آید؟ دیــدن این فیلم از این 
زاویه جذاب تر اســت. اینکه چطور تلاش مأموران امنیتي براي مبارزه با این 
گروه تروریســتي شــر بزرگي را از ســر کشور کم کرده اســت. از طرف دیگر، 
کارگرداني چنین فیلمي با داشــتن لوکیشن هاي متعدد، بازیگران و هنروران 
بســیار و کار در شــرایط سخت به هیچ وجه آسان نیســت و جدا از عملکرد 
موفق تک تک عوامل، ردپاي مغز هدایت کننده در به سرانجام رسیدن درست 
فیلم به خوبي دیده مي شود و ملکان به خوبي از پس کارگرداني فیلم بر آمده 
اســت. علاوه بر اینکه تجربه سالیان ســعید ملکان و بهرام توکلي و تجربه 
نگارش فیلم نامه در «روز صفر» بار دیگر تجربه ای موفق را رقم زده اســت. 
فیلم برداري و تدوین خوب از دیگر شــاخصه هاي این فیلم سینمایي است. 
از طــرف دیگر، مي توان بــه بازي هاي فیلم از زاویه ای دیگــر نگاه کرد. امیر 
جدیدي در شمایل قهرماني که داراي قدرت فیزیکي و فکري و سرعت عمل 

بالایي اســت، خوش درخشیده و به عنوان شخصیت فیلم هاي اکشن که  به 
قابلیت هاي این چنیني نیاز دارد، کاملا به چشم مي آید؛ هر چند امیر جدیدي 
در چند سال اخیر تجربه هاي موفق دیگري از جمله بازي در«تنگه ابوقریب» 
را در کارنامه اش دارد. بازي ســاعد ســهیلي در نقش عبدالمالک ریگي نیز 
قابل قبول اســت. در یک ســوم ابتدایي فیلم وقتي او را در حال ســخنراني 
مي بینیم، بازي او براي من به عنوان مخاطب غافلگیرکننده اســت. سهیلي 
کاملا شــبیه آدم هاي محیطي شده اســت که از آنها صحبت مي شود. شاید 
براي من به عنوان مخاطب ترسیم رابطه سیاوش و کارول کمي گنگ به نظر 
مي رســد و مي توان از برخي صحنه هاي این چنیني صرف نظر کرد و شاید تا 
حدودي ســرعت بالاي فیلم در نشان دادن مسیر حرکت جدیدي در تعقیب 
ریگي براي مخاطب گیج کننده به نظر مي رسد. علاوه بر اینکه معتقدم براي 
درک بهتــر موقعیت قهرمان فیلم، روایت راوي از واقعه را زودتر بشــنویم. 
در نهایــت تصور مي کنم فیلم هایي که در محدوده ژانر کار مي کنند، اساســا 
مسیری دشوارتر براي ترســیم فضاي مورد نظرشان دارند. در فیلم هایي که 
تمرکز آنها روي کانون ظهور و شکل گیري گروه هاي تروریستي است، باید به 
موضوعاتی مهم توجه کرد. اینکه فقر، تبعیض و تضادهاي فرهنگي منطقه 
کدام یک از این موارد عامل به وجودآمدن چنین شــرایطي است؟ و محیط را 
براي شکل گیري و عضوگیري گروه هاي تروریستي از کودکان و   جوانان منطقه 

آماده مي کند. معتقدم در فیلم ژانرمحور باید به این زمینه ها نیز توجه کرد.

مراسم اختتامیه سی وپنجمین جشنواره موسیقی 
فجر پنجشنبه شب یکم اسفند در تالار وحدت برگزار 
شــد. در بخش مســابقه ترانه ، جوایــز این بخش با 
حضور اســماعیل امینی، محمدعلی بهمنی، مجید 
افشــاری، مســلم نادعلی زاده، محمود اکرامی فر و 

ناصر فیض اعطا شد.
در متن بیانیه  پایانی هیئت داوران نخستین جایزه  
ترانه  فجر آمده اســت: «۱- ترانه سرایی در روزگار ما 
اهمیتی ویژه یافته و این جایگاه، مرهون توجه بیش 
از پیش مردم خصوصا نســل های جوان به موسیقی 
و ترانه است. در نیم قرن اخیر، ترانه سرایانی بزرگ در 
کشور ما زیسته و اثر آفریده اند که سروده های ایشان، 
در اذهان مردم نشسته و بر زبان هایشان جاری شده 
است. شناخت، تحلیل و ترویج آثار برگزیده این گروه، 
می توانــد چراغ راه و الگویی برای نســل های جدید 

ترانه سرایان باشد.
۲- ترانه هــای عامیانــه در تلفیــق با موســیقی و 
مضمون، هویت می یابند و هنرمندانی که قادر باشــند 
بــه  خوبی میان آهنگ (ملودی) و کلام (ترانه/ شــعر) 
پیوند ایجاد کنند، آثاری فاخر و شایســته پدید می آورند 
که هم می توانند سرگرم کننده و هم می توانند آموزنده 
باشند. سرگرمی و آموزش، از اهداف و غایات یک ترانه 

فاخر می توانند بود.
۳- بیشترین حجم ترانه سرایی در روزگار ما، مربوط 
به ترانه های عاشــقانه اســت که در دهه هــای اخیر، 
متأثــر از بعضی پدیده های اجتماعــی، چهره ای تیره و 
سمت وســویی تار یافته اند. در این گونه از ترانه سرایی، 
باید به ســمت امیدآفرینی و ارائه  تصویرهای روشــن و 
زیبا از روابط عاشــقانه  میان فردی و خانوادگی حرکت 

کرد و چنین مضامینی را توسعه داد.
۴- بعضــی مضامین در ترانه ســرایی تــا حدودی 
مغفول مانده اند. بیش از آنچه امروز رایج اســت، باید 
به سرودن و آفریدن ترانه های نوین کودکانه، اجتماعی، 
شغلی، وطنی، مذهبی و ... پرداخت. این موضوعات نیز 

مخاطبانی ارزشمند دارند که نباید نادیده گرفته شوند.
۵- زبان ترانه در عین مردمی بودن و ســادگی، باید 
سالم باشــد. استفاده از زبان شکســته در ترانه ها تابع 
قواعد و ضوابطی اســت که در جای خود، تبیین شــده 
اســت. حفظ ســلامت زبان، بــا رعایــت قواعد نحوی 
و اســتفاده از واژگان درســت و متنوع و نیــز پرهیز از 

به کاربردن غیراصولی واژگان دخیل یا عبارات و کنایات 
مبتذل، سست و رکیک، محقق خواهد شد.

۶- هیئــت داوران نخســتین دوره جایزه  ترانه  فجر، 
ضمــن تجلیــل از اســتادان گران قدر و پیش کســوتان 
عرصــه  ترانه ســرایی، از میان انبوه آثــاری که در زمان 
مقرر از شــورای شــعر، ترانــه و کلام وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی، اخذ مجوز کرده اند، سه اثر را با اتفاق 
آرا شایسته تقدیر دانست. امید است که فعالان عرصه  
موسیقی و ترانه ســرایی با صرف وقت و ارتقای سطح 
فنــی و کیفیت آثــار، بر تعداد ترانه های فاخر و ســالم 
بیفزایند و جامعه  جوان و هنردوســت ایران، شــاهد و 
مســتمع ترانه هایی متنوع تر و ارزشمندتر در گونه های 

مختلف باشد».
پس از قرائت بیانیه هیئت داوران، برگزیدگان جایزه 

ترانه به ترتیب زیر اعلام شدند:
«رو تخت تو هنــوزم جنگه» (با موضوع جانبازان)، 

امید صباغ نو
«تو دور میشی» (حسین غیاثی)

«تقویم کهنه» (بنیامین دیلم کتولی)
بخش بعدی به تجلیل از چهار اســتاد موســیقی، 
هوشــنگ ظریف؛ نوازنده و آهنگ ســاز، نادر مشایخی؛ 
آهنگ ســاز، افلیا پرتو؛ مدرس و نوازنده پیانو و عاشیق 
حســن اســکندری؛ پیش کســوت موســیقی نواحــی 

آذربایجان اختصاص داشت.
در ادامه، وزیر ارشــاد اســلامی در سخنان کوتاهی 

گفت: موســیقی در همه جوامع انسانی دارای جایگاه 
خاصی است و به عنوان سند هویت ملت ها، نقش های 
بســیاری ازجمله لذت متعالی انسان و نقشی در زبان 
ارتباطی کلامی ملت ها دارد. اما نقش موســیقی برای 
مــا ایرانیان علاوه بر نقش هایی که بــرای ملت ها دارد، 
نقش های دیگری نیز دارد. از یک سو ایران عزیز به عنوان 
رنگین کمان اقوام شناخته می شود. بخش قابل توجهی 
از این خط و رنگین کمان آوایی ایران با زبان موســیقی 
همراه اســت؛ یعنی هم زبان ارتبــاط و هم زبان تنوع 
ملت ایران اســت و ما با این نگاه موســیقی را در تاریخ 
چندهزارســاله خودمــان می شناســیم. او ادامه داد: 
موســیقی در تاریخ ملت ما، حافظه ادبیات بزرگ ایران 
بوده اســت. بخش قابل توجهی که در ذهن و روان ما 
از ادبیات فاخر ایران باقی می ماند، در فضای موســیقی 
شکل گرفته اســت. ما با زبان موسیقی امروز بخشی از 
زندگی روزمره مان را می گذرانیم. آمارهای جاری نشان 
می دهند موسیقی در زندگی ها نقش قابل توجهی پیدا 
کرده اســت. طبق آخرین آمار وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در سال ۱۳۹۸، ۹۲ درصد مردم ایران موسیقی 
گوش می دهند. همچنین میانگین مصرف روزانه مردم 
ایران در سن ۱۵ تا ۲۲ سال، ۹۲ درصد است. مردم ایران 
روزانه یک ســاعت و ۱۲ دقیقه و در سن ۱۵ تا ۲۹ سال 
دو ســاعت به موسیقی گوش می دهند. درواقع زندگی 
ما به گونه ای با موســیقی عجین شده است و این گونه 
نیست که مصرف موسیقی شــامل حال طبقه خاصی 

باشد. موسیقی دارد در تاروپود وجود ما راه پیدا می کند 
و هر روز بیشتر از گذشته بر اهمیت آن افزوده می شود. 
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفــت: دیگر 
مصرف موســیقی حاشیه نیست و همین موارد موجب 
می شــود به رویدادهایی که به موســیقی تعلق دارند 
بیش از گذشــته توجه بیشتری نشــان دهیم. جشنواره 
فجر فرصتی اســت که هر سال بهتر از سال قبل به آن 
بپردازیم. من از دســت اندرکاران جشنواره سپاسگزارم، 
زیرا جشــنواره امسال با نوآوری هایی همراه بوده است. 
اما ما با راهی که رفته ایم و راهی که باید برویم، فاصله 
بســیاری داریم. به همت شــما اســاتید و جوانان این 

مرزوبوم، این راه را طی خواهیم کرد.
در بخش جایزه موســیقی و رسانه، مسعود کوثری 
هیئت داوران جایزه موســیقی و رســانه به نمایندگی 
از دیگــر داوران شــامل علی اکبر قاضــی زاده، فریدون 
صدیقــی، امیرعباس ستایشــگر و علیرضا میرعلی نقی 
روی ســن حاضــر شــد. در ایــن بخش ندا ســیجانی 
برای گفت وگوهای «ســرپنجه های عشــق بر پیکرهای 
بی جــان» و «به نام نامی پدر» منتشرشــده در روزنامه 
ایران، مینا آتشــی برای گفت وگوی «موسیقی راک فقط 
تیپ عجیب وغریب و گیتار الکتریک نیست» منتشرشده 
در خبرگزاری هنرآنلاین، علیرضا سعیدی برای گزارش 
«شــجریان،  قربانی، ایران مــال و چند داســتان دیگر» 
منتشرشــده در خبرگزاری مهر، کبریاسادات حسین زاده 
برای گزارش «تابوشــکنی دو زن بلوچ» منتشرشده در 
خبرگزاری ایسنا،  نســرین سوارشاهمرس برای گزارش 
«ساز آلمانی که در تبریک کوک می شود» منتشرشده در 
خبرگزاری ایسنا (آذربایجان شــرقی)، یاسر یگانه برای 
مطلب «نگاهی به آلبوم مشــترک شــجریان و قربانی؛ 
دور از انتظــار، یکســان و گاهی ملال آور» منتشرشــده 
در خبرگزاری تســنیم، همایون خشندیش برای مطلب 
«موســیقی تلفیقی گفتمانی نو» منتشرشــده در سایت 
جامعه شناســان جوان، علی رســتگار برای یادداشت 
«قصه هــای مجیــد، کارنامه پربــار مجیــد انتظامی» 
منتشرشــده در روزنامــه جام جــم، علــی نامجو برای 
یادداشــت «چند می گیری توییت کنی؟» منتشرشده در 
روزنامه سازندگی،  محمدجواد صحافی از زنجان برای 
مقاله «مرد سربلند رســانه ها» منتشرشده در ماهنامه 
«هنر موســیقی» و ســعید و مســعود برزی از رســانه 

هفدانگ تقدیر شدند. 

«روز صفر» قابلیت هاي فنی و صنعتی سینماي ایران را به رخ می کشد

 پرویز جاهد
 منتقد

معرفی برگزیدگان سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر 

نگاهي به فیلم «۱۹۱۷»، ساخته سم مندس
بازخوانی معنوي یک خاطره

اعلام نامزدهای مسابقه 
نمایش نامه نویسی جشنواره  رادی

گروه داوری بخش مســابقه نمایش نامه نویســی  �
جشنواره متشکل از محمد چرمشــیر، علی عابدی و 
مهدی کوشــکی پس از بررسی آثار رسیده به مرحله 
نهایی، ســه نمایش نامه را به عنوان نامزدهای نهایی 
بخش مســابقه نمایش نامه نویسی معرفی کردند که 

عبارتند از:
 ۱- «نهنگ تنها در ســاحل پهلو می گیرد» نوشته 
مهــدی میرباقــری. ۲- «غبارروبــی از خاطــرات 
ماه ســیما در بایگانی عدلیه» نوشته مجید دیندار. 
۳- «آســوکه زرنج در آخرین ملاقــات نفس گز» 

نوشته ابوالفضل هاشمی
از بین ســه نمایش نامه یادشده، یک اثر در روز پایانی 
جشنواره توســط گروه داوران به عنوان اثر برتر انتخاب و 
معرفی شده و نخستین نشان اکبر رادی به این اثر برگزیده 
اهدا می شود. آیین پایانی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی 
ســاعت ۱۸  امروز، سوم اسفند در سالن ناظرزاده کرمانی 
مجموعه ایرانشــهر با کارگردانــی محمودرضا رحیمی، 

نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر برگزار می شود.

خبر


